فراخوان جهت اعتراض به جنايات ضدانسانی اسرائيل در غزه

واقعيت اينست که تاريخ 2 الی 3 قرن اخير بشريت ، تحت سلطه انگليسی زبانان درنبشته می شود . استعمارگريهای بعد رنسانس اروپا ، با همين هژمونی بر جهان ما سايه افکنده . از اينرو ، زمان آن فرارسيده که همه چيز را ، بويژه تاريخ و طرز تلقی تحميلی اين چند قرن را که به بشريت تحميل گرديده ، در راستای " رهائی " انسان مورد بازبينی قرار داد . 

به مثل ؛ هيتلر و فاشيسم ، که با ملاک و معيارهای انسانی ، هميشه بد بوده و هست و خواهد بود ، اما نه ديگر ، آن بدی که با تبليغات رسانه ای  و تلقينات تحصيلی بخورد ما داده اند .

به مثل ؛ هولوکوست جنگ دوم ، غير انسانی است ، اما نه ديگر ، از آن دست که 60 سال آدمکشی ، اشغال و جنايات صهيونيستی و امپرياليسم امريکائی را توجيه کند . 

آخر واقعيت اينست که صهيونيسم ؛ برروی ايجاد دولتي يهودی و گردآوردن چيزی حدود 10 الی 15 ميليون يهودی در سرزمينی يهودی نشين کوبيده . دولتی که نطفه اش  در سالهای پيشتر از جنگ اول ، در همخوابگی ميان استعمار انگليسی  با عده ای از رهبران و روشنفکران يهوديان پراکنده در سطح جهان ، بويژه  اروپای شرقی بسته می شود . که به زنا گری ، حرامزاده ای را در قلب خاورميانه تحت استعمار انگليس می کارند . و در جنگ دوم بين الملل ؛ خون ، بوق و کرنای رسانه ای ، کتابهای تاريخ مدارس ، تقريبا  در تمام کشورهای متروپل و هم پيرامونی ها ، قوت گرفتن مهاجرتها به سرزمين موعود ، هولوکوست و فاشيسم هيتلری و . . . دست به دست هم داده ، طرح توطئه ای جهانی را به اجرا در می آورند . و حالا ، چيزی بيش از 5 مليون يهودی را در خود جا داده ، هم با رقمی مشابه ، آمار يهوديان ساکن امريکا را بر می توان شمرد و الباقی ، بصورتی پراکنده در سطح جهان . و با سازمانهای متنوع  و خاص يهودی – صهيونيستی در همان سطح کلان . قومی باصطلاح برگزيده ، با اسطوره ای که يک پايش در مذهب يهوديت و پای ديگرش در اتکا به استکبار جهانی ، " زمينخواری " و اشغال زمين را بخورد ملتش می دهد ، حال به هر قيمتی که باشد . و تا با حفظ منافع مشترک و همدستی با سلطه و استعمار مدرن در آن خطه از تاريخ و جغرافيای بشريت . 100 البته نمی شايد تا ، يهوديان خودآگاهی ، که خود را از بند اين قدرتها و فريب اين اسطوره جعلی رهانيده اند از همين قماش دانست .

مناقشات دولتها بر سر تاريخ و مدرسه ، گرچه تازگی ندارد ، اما به ياد داريم شرايطی که جناب شيراک را به طرح مسئله وامی داشت ، که ؛ ما نمی توانيم به نسل جوان اروپا ( که اينک دانشجويانی از ملتهای پيرامونی را هم در خود جا داده ) بگوئيم ، هرچه کرده ايم استعمارگری است ! و هم مناقشات ميان ژاپن استعمارگر با چين بر سر قلب تاريخ در مدارس را ، در همين سالهای اخير !  

بيش از يکهفته از شروع مکرر آدمکشی های 60 ساله صهيونيستهای اشغالگر می گذرد . اينبار «موشک پرانی های حماس» ، بهانه ساز حمله هوائی اسرائيلی ها به مردم ، بيمارستانها، مراکز آموزشی و...شده است. و دميدن خبرهای آنچنانی از رسانه های استکباری که گوش دنيا را در اينکه " کی بود ؟ کی بود ؟ من نبودم " کر می کند . انگار نه انگار که حرامزاده ای به اشغال و سلطه ، مردم سرزمينی را تحت ستمش قرار می دهد ! در يکسو ؛ مردمی که تحقير می شوند و از تمامی امتيازات اجتماعی و انسانی ، بوسيله دولتهای حامی حقوق بشر محروم می گردند ، و ايکاش کار به اينجا تمام می شد ، که زنان و کودکانشان را نيز به خاک و خون می کشند . و در سوی ديگر ، موضعگيری آدم نماهای متمدنی مثل دولتمردان آمريکائی که دهان کثيفشان را به ملامت حماس و حمايت از دولت صهيونيستی که " حق دفاع از خود را دارد " باز می کنند و چه بوی گندی فضای زندگی زمينی را فرا می گيرد . و مواضع اتحاد اروپا و سازمان ملل ؛ که به آتش بس فوری فرمان صادر می کنند ، زهی ، بی همه چيزی سرمايه داری بشرک آلوده ، که نجاست سود و سلطه تا اعماق رگ و پی ، هم تاروپودشان را فرا بگرفته . گرچه با ظاهری آراسته !!!

نخست وزير اسرائيلی می گويد : دشمن ما مردم فلسطين نيستند ، سازمان جهاد اسلامی و حماس هستند ، و فرجام تلخی را گوشزد می کند .

اتحاديه دول عربی ؛ آتش بس فوری را با باز کردن مرزهای مصر ، در2 دستگی ميان اعضايش موضع می گيرد .

و رژيم ايران هم ؛ آتش بس را بدون هيچگونه اقدام عملی تجويز می فرمايد و مقداری کمک جنسی که از طريق دولت مبارک مصری ، انشاءالله ميان مردم مضروب و ستمديده فلسطين توزيع می گردد .     
همانطوريکه می دانيد ، غزه ؛ قطعه کوچکی است با مساحتی بيشتر3600 کيلومتر مربع و با جمعيتی حدود 1500000 نفر . از جمله فقيرترين مناطق جهان شناخته شده است . از بعد جنگ اول اروپائيها ( که مثل همه ديگر چيزهای  غربی ، جهانی می خوانندش! ؟! ) از سلطه عثمانی به سلطه انگليسی در می آيد ، کمی بعد به مصر و در جنگ 6 روزه سال 1967 = 1346 به اشغال اسرائيلی ها در می آيد . تا به سال 1993 = 1372 که تاسيس حکومت خودگردان فلسطينی مبتنی بر پيمان اسلو غزه و کرانه غربی را شامل می گردد . با مرگ مشکوک عرفات در نوامبر 2004 ، شکاف ميان الفتح و حماس دامن زده می شود . حماس که گوئی ؛ خود مولود تضعيف سازمان آزاديبخش فلسطين بودی ، مقاومتی بر سر راه اسرائيل واقع می شود . در سال 2006 # 1385 با کسب   76کرسی  از 132 نمايندگی در مجلس بر الفتح که فقط 43 کرسی را بدست داشت پيروز می شود . و درپی درگيريهای ميان اين 2 رقيب ، کنترل غزه بدست حماس می افتد . و حالا در آستانه سال نو مسيحی و روی کار آمدن اوباما در امريکا هست که اسرائيل به حملات وحشيانه اش با تجهيزات بسيار پيشرفته دست می زند. و با ورود نيروهای نظامی اسرائيل به غزه ، صحبت از توازون قوا در خاورميانه بميان می آيد ، و هم تلاش محمود عباس برای بدست گرفتن کنترل غزه !؟ در شرايطی که اذهان عموم در غرب متوجه سال نوست ، و اوباما با وعده و وعيد تغيير (!؟) کابينه اش را تشکيل می دهد، نسل کشی، بمباران بی وفقه، هجوم صدها تانک و زره پوش اسرائيلی و صدالبته کشتار پير وجوان، زن و کودک ادامه دارد.
در چنين شرايط دردناکی حداقل وظيفه هر وجدان آگاه اين هست که با شرکت در حرکت های اعتراضی عليه اين حمله ضدانسانی به پا خيزد.

ما سوسياليست های مسلمان از تمامی ايرانيان آگاه و انسان دوست در خارج ازکشور می خواهيم که به هر صورت ممکن صدای اعتراض خويش را عليه اين جنايت ضدانسانی بلند کنند و همبستگی خويش را با مردم ستمديده غزه اعلام نمايند.
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